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لغوقاردادرویتربادستورآیت‌اللهملاعلیکنی

یکـی از بزرگ‌ترین خیانت‌های برخی از روشـن‌فکران ایرانـی، اعطای امتیاز 
رویتـر به اتباع انگلیسـی بود. میرزا حسـین‌خان سپهسـالار، صدراعظم وقت 
ایـران، با همـکاری میرزا ملکـم، در تاریخ هجدهـم جمادی‌الثانـی 1289ق، 
مطابق با 25 ژوئیه 1872م، امتیازی به یک یهودی فراماسـون انگلیسـی به 

نام بـارون جولیوس رویتر واگـذار کرد.

مفادقرارداد
براساس این امتیازنامه، امتیازات ذیل به رویتر داده شد:

1. امتیـاز انحصاری سـاخت راه‌آهن و تراموا و بهره‌بـرداری از آن در همه نقاط 
کشـور به طور مطلق به مدت هفتاد سـال.

2. اراضـی خالصـه بـه میـزان احتیـاج رویتـر بـه طـور رایـگان بـه او واگذار 
می‌شـود و اراضـی و سـاختمان‌های شـخصی که مـورد نیاز اسـت با قیمت 

عادلـه بـه او فروخته می‌شـود.
3. مصالـح مـورد نیاز )سـنگ، خـاک و ...( را به طور رایـگان از اراضی خالصه 
ایـران بـردارد و مصالح متعلق به اشـخاص نیز به قیمت عادله بـه او فروخته 

می‌شود.
4. امتیـاز انحصـاری حق بهره‌برداری و اسـتخراج از همـه منابع معدنی ایران 
بـه مـدت هفتـاد سـال )بـه جز طال و نقـره و سـنگ‌های قیمتـی و معادن 
شـخصی( و امتیـاز انحصـاری بهره‌بـرداری از جنگل‌هـا و آب‌های کشـور و 
حـق حفر چاه، سـاخت سـد و اسـتخر، حفـر کانـال و... به مدت هفتاد سـال. 
در صـورت نیـاز بـه اسـتفاده از زمین‌های شـخصی، دولت مالـکان را مجبور 

به فـروش خواهـد کرد.
5. در عـوض امتیـازات فـوق، بیسـت درصـد از سـود خالـص راه‌آهـن و 
پانـزده درصـد از سـود خالـص معـادن، جنگل‌ها و آب‌ها‌)پس از کسـر سـایر 

مهدی ابوطالبی

 رویارویی 

علمای شیعه  با  
قراردادهای 

استعماری

هزینه‌هـای شـرکت( بـه دولـت ایـران داده می‌شـود.
6. اجـاره گمـرکات ایـران به مدت 25 سـال و پرداخت سـالانه بیسـت هزار 
لیـره انگلیـس در پنج سـال اول و از سـال ششـم شـصت درصد عایـدات به 

ایـران پرداخت می‌شـود.
7. حـق تقـدم و اولویـت در دریافـت امتیـاز تأسـیس بانـک و مؤسسـات 
اعتبـاری، تهیـه و توزیع گاز، سـنگ‌فرش معابر، تزیین پایتخت، یاجـاد راه‌ها، 

چاپارخانه‌هـا، تلگراف‌خانه‌هـا و آسـیاب‌ها نیـز بـا شـرکت رویتـر اسـت.
8. دولت ایران برای سـود پنج درصدی سـرمایه و دو درصدی اصل سـرمایه 

می‌دهد. ضمانت 
9. کمپانـی رویتـر و عوامـل آن از پرداخت هرگونه عـوارض، حقوق و مالیات 

معاف‌اند.
10. رویتـر حـق صـدور اوراق قرضـه برای سـرمایه‌گذاری شـرکت را با بهره‌ 

مدنظر خود در کشـور دارد.
11. همچنین شـرکت رویتر حـق واگذاری حقوق و مزایای این قـرارداد را به 

هر شـخص حقیقی یا حقوقی دیگـر دارد.1
محتـوای ایـن امتیـاز در اولیـن سـفر شـاه بـه اروپا کـه حـدود ده مـاه بعد از 
تنظیـم ایـن قـرارداد بـود، یعنـی در مـاه صفر سـال 1290ق مطابق با سـال 
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اعترافخودانگلیسـی‌ها
نشـانمی‌دهـدمرحـوم
آـیت‌اللهملاعلـیکنـی
بـانامـهودسـتورخـود
لـرد تعبـیر بـه چگونـه
واگـذاری از کـرزون
ملـت حیاتـی حقـوق
بـهخارجی‌هـاممانعـت
حفـظ باعـث و کـرد
سـرمایه‌هایملیکشـور

. شد

1873 مالیدی، منتشـر شـد. بـه تعبیر لـرد کرزون: »سـند 
حیرت‌انگیزی که انتشـارش درسـت هنگامی که شـاه سفر 
اول 1873 مالیدی خـود را بـه خارجه آغـاز میک‌رد طوفان 

هیجان در اروپـا برانگیخت«.2
خیانت‌بـار بـودن ایـن امتیـاز، بـه حـدی واضـح اسـت کـه 
نویسـندگان خارجـی نیـز از آن ابراز تعجـب میک‌نند. نیکی 
کـدی ایـن امتیـاز را بزرگ‌ترین امتیـازی می‌داند کـه ایران 
در کل تاریـخ خـود واگـذار کـرد و در هیـچ کشـوری نظیـر 

نداشت.3
وقتـی خبـر انعقـاد این قـراداد در ایران منتشـر شـد، در بین 
مـردم و علمـا هیجانـی بی‌سـابقه پدیـد آمـد. آنـان کـه بـا 
اجـرای مفاد قـرارداد، خود را اسـیر یوغ اسـتعمار و برده کفار 
می‌دیدنـد، سراسـیمه بـه حضور آیـت‌الله العظمـی ملاعلی 
کنی شـتافتند و راه‌حل این مشـکل را از او خواستند. آیت‌الله 
کنـی و شـیخ صالـح عـرب، از علمای وقـت، نیز براسـاس 
وظیفه دینی و آگاهی سیاسـی، پرچم مخالفت با ناصرالدین 
شـاه و بانی اصلی امتیاز، سپهسـالار، را برافراشـتند. آیت‌الله 
کنـی در نامـه‌ای بـه شـاه، وی را از عواقـب شـوم واگـذاری 
چنیـن امتیازهایی به انگلیسـی‌های فریبک‌ار برحذر داشـت 
و شـخصیت صدراعظـم را بازخواسـت کرد. ایشـان در نامه 
خـود خطـاب بـه ناصرالدیـن شـاه، ابتـدا توضیـح داد کـه 
واگـذاری ایـن امتیاز چگونه اختیار اموال عمومی کشـور را از 
ملـت و شـاه می‌گیـرد و چـه خسـارت مالی شـدیدی به جا 

می‌گـذارد کـه بـه راحتی جبران‌شـدنی نیسـت:
»از قـرار مسـموع و مکتوب در عهدنامـه، آن که جمیع خلق 
مجبـور بـه تسـلیم امـوال و امکال خـود باشـند از قبیـل: 
جنگل‌هـا و معـادن و قنـوات. بلکه سـلطان با اقتـدار نیز در 
ایـن اجبـار داخل باشـند کـه امکال خالصـه و زرخریدی و 
معـادن و رودخانه‌هـا را بتواننـد بـه اجبار ببرند، بـه حدی که 
اگـر پـس از زمانـی دولت بخواهد رفـع آنهـا را بکند، جمیع 
نقـود خزانه عامره و نقـود اجناس متداوله موجوده در دسـت 

رعایـا به اداء تـاوان و زیـان ننماید.«4
سـپس ایشـان به توبیخ دولت و دربار و به تعبیری شـخص 
شـاه می‌پردازنـد که به چه حقی و براسـاس کـدام ضابطه و 
اختیـار، مانع ملی و شـخصی افراد را به دیگـران واگذار کرده 
اسـت: »دولت را چه تسـلط اسـت بر املاک و اشجار و آب و 
اراضـی رعایـا که حتماً بفروشـند؟ گمان ندارم در شـرع خود 

بلکه سـایر ادیان، تجویز این قسـم اجبارها شـده باشد«.5
ایشـان همچنین با یادآوری نحوه نفوذ انگلیسـی‌ها در هند، 
بـه خطر سیاسـی و فرهنگـی این اقـدام که موجب سـلطه 
انگلیسـی‌ها و کفـار بـر ایـران می‌شـود، اشـاره میک‌ننـد: 
»کمپانـی هنـد، تمـام هنـد بـا آن وسـعت و مکنـت را بـه 
خریـداری و تملـک یـک جریب زمین مخصوص سـکونت 
خـود، بـرد. کمپانـی معاصـر مـا با تصـرف آن همـه اراضی 
متعلقـه بـه راه آهـن و اسـتحقاق انتفـاع جمیـع معـادن و 

رودخانه‌هـا و اراضـی، با حق به کار واداشـتن جمیع کارکنان 
از رعایـا، چگونـه ایران را نبـرد و چرا نبرد؟ خـوب پس از آن 
کـه رعایـا به رضـا یا به حکـم، کارکنان ایشـان شـدند و از 
دادن منـال دیوانی معـاف ماندند، آیا به خزانـه عامره از کجا 
و کـدام مالکیـات و کـدام نسـق از زراعـات چیزی بیایـد؟... 
کمپانـی بـا این همه امـوال و ایـن رجال و داشـتن راهی به 
ایـن سـهل به بلاد عظیمـه ایران، به خصـوص به پایتخت، 
سـلطنت و دولـت؛ به کـدام قلـب و اطمینان، چـه اطمینان 
داریـم کـه در طـول یـک سـاعت پـر نکند اطـراف مـا را از 

رجـال و تـوپ و تفنـگ و غافل‌گیر نشـویم.«6
ایشـان در انتهـای نامـه از شـخص شـاه می‌خواهنـد کـه 
»اهتمـام بـر حفـظ دیـن و دولت« داشـته باشـند و دسـت 
خائنـان بـه این مملکت و دین را کوتـاه کنند؛ از جمله عامل 
قـرارداد ننگیـن رویتـر، یعنی میرزا حسـین‌خان سپهسـالار، 
کـه بـدون اجـازه و مشـورت بـا عقال و خیرخواهـان دولت 
چنین قراردادی را بسـته اسـت. براسـاس این نامه و دسـتور 
آیت‌الله ملاعلی کنی، ناصرالدین شـاه میرزا حسـین خان را 
از صدراعظمـی عـزل کـرد. ناظم الاسالم کرمانـی در این 

می‌نویسـد: باره 
»زمانـی که ناصرالدین شـاه بسـر حـد ایران معـاودت نمود، 
در رشـت لایحـه علمـا به او رسـید که مشـیرالدوله نباید به 
ایـران بیایـد و اگـر بخواهد او را بـه تنهار بیاورید، ما شـما را 
به سـمت پادشاهی نمی‌شناسـیم. ناصرالدین شـاه از آوردن 
مشـیرالدوله خائـف شـده او را معـزول نموده و در رشـت به 

عنـوان حکومت گـذارده و خـود به تهـران آمد.«7
ایـن اقـدام فوری و بی‌چون و چرای ناصرالدین شـاه، ناشـی 
از قـدرت سیاسـی و عظمت آیـت‌الله ملاعلی کنی و جایگاه 
اجتماعـی او در بیـن مـردم بـود. ناصرالدین شـاه آن‌چنان از 
ایـن عالـم بزرگـوار می‌ترسـید کـه نقل شـده اسـت روزی 
ناصرالدیـن شـاه بـه شـکار رفته بـود، ناگهـان در میانـه راه 
تصمیـم به بازگشـت گرفـت. وقتی علـت بازگشـت را از او 
پرسـیدند، پاسـخ داد: یـک لحظـه فکـر کردم اگـر ملاعلی 
کنـی دسـتور دهد دروازه‌های شـهر را بـه روی من ببندند و 
دیگـر مرا به شـهر راه ندهند، چه کنـم؟8 در مجموع مرحوم 
ملاعلـی کنـی بـا مخالفت خـود بـا قـرارداد رویتـر، جلوی 
نابـودی منابـع کشـور ماننـد معـادن، آب‌هـای زیرزمینی و 
روزمینـی، جنگل‌هـا و...؛ و سـلطه خارجی‌ها بـر منابع اصلی 

کشـور را گرفتند.
لـرد کـرزون انگلیسـی در توضیـح علـت مخالفـت بـا این 

می‌نویسـد:  قـرارداد 
»بـه نظر مـن قوی‌تریـن دلیل مخالفـت، ایـن حقیقت بود 
کـه حقوق حیاتی یک ملـت را به سـوداگران خارجی واگذار 
میک‌رد. ما در موارد دیگر و در همین زمانه خود، شـر و زیان 
ایـن طـرز کار را درباره سـرزمین یا ملت‌های دیگـری که از 
طرف سـرمایه‌داران بیگانه وسـیله اسـتثمار قرار گرفته بودند 
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مشـاهده نمـوده و دیده‌ایـم که چگونـه قربانی کردار دسـته‌هایی از 
ماجراجویـان سودپرسـت، کـه در عالم خویش ریزه‌خـوار دولت‌ها یا 
کمپانی‌هایـی بودنـد، واقـع شـدند و می‌دانسـتیم که ثبـات وضع و 

اسـتقرار ملی از این راه قابل تأمین نیسـت.«9
اینجاسـت کـه اعتـراف خـود انگلیسـی‌ها نشـان می‌دهـد مرحوم 
آیـت‌الله ملاعلـی کنـی با نامه و دسـتور خـود چگونه بـه تعبیر لرد 
کـرزون از واگـذاری حقـوق حیاتی ملت بـه خارجی‌ها ممانعت کرد 
و باعـث حفـظ سـرمایه‌های ملی کشـور شـد. لـرد کـرزون ضمن 
اشـاره بـه این کـه این‌گونه امتیـازات انحصـاری مبالغه‌آمیز موجب 
رشـد و توسـعه ایـران نخواهـد شـد، علـت بدبینـی ایرانی‌هـا بـه 
ویـژه علمـا بـه خارجی‌هـا و این‌گونـه امتیـازات را این‌گونه توضیح 

می‌دهـد:
چـون معمـولًا امتیازگـر اولـی بیشـتر در صدد اسـت کـه حق خود 
را بـه دیگـری واگـذار و نفع سرشـاری تحصیل کنـد و بنابر قاعده 
چنیـن شـخصی یـک آدم ماجراجـو و گاهی نیـز حقه‌باز اسـت و با 
شکسـت این‌گونـه اقدامات بی‌اسـاس سـرمایه‌های معتبـر نگران 
و از مملکـت گریـزان می‌شـوند؛ از ایـن رو اهالـی محل نسـبت به 
کار و درسـتی اروپاییـان نظر منفـی اتخاذ میک‌نند. منافـع ایران به 
بهتریـن وجـه وقتی تأمین خواهد شـد کـه از طریق جاده‌سـازی و 
کشـیدن خـط آهـن شـروع بـه اقدامـات کند نـه اینکه بـا اعطای 
حقـوق انحصـاری مبالغه‌آمیز و امتیازهـای پرآب و تـاب به عناصر 
ولگـرد فتنه‌انگیز، امکان کامیابـی خویش را دچار مخاطره سـازد.10

چنانک‌ـه گذشـت علمای تهـران، به ویژه آیـت‌الله ملاعلی کنی، با 
تیزبینـی و هوشـیاری تمام به عمـق اهداف خیانت‌بار انگلیسـی‌ها 
از قـرارداد بـه ظاهـر اقتصـادی رویتـر پی بردنـد و با اقـدام قاطع و 
شـجاعانه خـود باعث حفظ معـادن و منابـع زیرزمینـی و روزمینی 
و سـرمایه‌های ملـی کشـور و مانـع سـلطه اقتصـادی، سیاسـی و 

فرهنگی کفار بر کشـور مسـلمین شـدند.

لغوقراردادرژیباحکمولاییمیرزایشیرازی
)نهضتتحریمتنباکو(

مفادقرارداد
قـرارداد رژی قـراردادی بـود کـه ناصرالدیـن شـاه بـا یک شـرکت 
انگلیسـی بـه نـام رژی در سـال 1307ق، مطابـق بـا 1267ش و 
1890م، منعقـد کـرد. براسـاس این قرارداد، امتیـاز انحصاری تولید، 
خریـد و فـروش و تجارت دخانیات، یعنی توتون و تنباکوی کشـتِ 
ایـران، در داخـل و خـارج از کشـور بـه مدت پنجـاه سـال از تاریخ 
امضـای این انحصارنامه به ماژور تالبوت و شـری‌کهای وی واگذار 

شـد. براسـاس این قرارداد:
1. هرگونه معامله توتون، تنباکو، سـیگار، انفیه و ...؛ و اجازه خرید و 
فـروش حـق خالص صاحب این امتیاز اسـت و احـدی جز صاحبان 
ایـن امتیازنامـه حق صـدور اجازه‌نامه‌های مزبـوره ندارند و نخواهند 

داشت.
2. جمیـع اسـباب کارخانـه و ملزومـات ایـن کار کـه صاحبـان این 
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امتیـاز داخـل ایـران می‌آورند از جمیـع عوارضات گمرکی و غیـره آزاد خواهد 
بود.

3. هرگونـه حمـل و نقل توتون و تنباکو در داخل کشـور بدون اجازه صاحبان 
این امتیاز ممنوع اسـت؛ مگر آنچه مسـافران برای اسـتفاده روزانه خودشـان 

همراه داشته باشند.
4. شـرکت رژی در حـد لـزوم اجـرای ایـن امتیازنامـه، مثل تهیه انبـار، حق 

خریـد و تملـک زمین نیـز دارد.
5. صاحبـان امتیـاز با اطلاع قبلی به دولـت ایران، حق واگـذاری آن را به هر 

کسـی که بخواهند دارند.
در مقابل این امتیاز، شرکت رژی موظف بود:

1. سـالانه مبلـغ پانـزده هـزار لیره انگلیسـی به خزانـه دولت بپـردازد، اعم از 
اینکـه از ایـن کار نفـع ببرند یا متضرر شـوند. این پـول هر سـاله در پنج ماه 

اول سـال پرداخته می‌شـود.
2. سـالانه بعـد از کسـر همـه مخـارج شـرکت و تقسـیم پنـج درصد سـود 
سـرمایه بیـن صاحبـان این  امتیـاز، یک چهارم منافـع باقی مانـده به خزانه 

دولـت ایـران واریز خواهد شـد.
3. شـرکت موظـف اسـت در مقابل خرید توتون و تنباکـو از زارعان، وجه نقد 

به آنهـا پرداخت کند.11

مشکلاتقراردادونارضایتیمردم
پیامدهـای گوناگـون قـرارداد تنباکـو، موجـب نارضایتی‌هایی در بین اقشـار 
مختلـف جامعه شـد که ایـن نارضایتی‌ها باعث شـکل‌گیری نهضت تحریم 
تنباکو در ایران شـد. مشـکلاتی را که براسـاس این قرارداد برای مردم ایران 
پیـش آمـد می‌تـوان در سـه بعـد فرهنگـی ـ مذهبـی، اقتصادی و سیاسـی 
بررسـی کرد. مشـکلات فرهنگی ـ مذهبی مثل گسـترش فسـاد، فحشـا و 
لاابالی‌گـری، بـه دلیل حضور فرنگیـان در ایـران؛ رفتارهایی مثل بی‌حجابی، 
شـراب‌خواری، قماربـازی، روابـط نامشـروع با زنـان و ... که بر رفتـار ایرانیان 
تأثیرگـذار بـود. تبلیـغ مسـیحیت، تضعیـف احکام اسالمی، تحقیـر و ذلت 
مسـلمین در مقابـل کفـار؛ از دیگـر پیامدهای منفی فرهنگـی ـ مذهبی این 

قـرارداد بود.12
مشـکلات اقتصادی قرارداد دو دسـته بود: دسته اول، مشکلات کلی و کلان 
قـرارداد کـه ضـرر کلان برای دولت و مردم داشـت. دسـته دوم، مشـکلات 
جزئـی کـه برای آحاد افـراد جامعه پدیـد آورده بود. یکی از مشـکلات کلان 
ایـن قرارداد، تناسـب نداشـتن بیـن امتیازهـای داده شـده و امتیازهای گرفته 
شـده بـود. حق‌الامتیـاز این قـرارداد بـرای دولـت ایران سـالانه پانـزده هزار 
لیـره بـود، در حالی که مشـابه همین امتیاز را انگلیسـی‌ها با پرداخت سـالانه 

630 هـزار لیـره از عثمانی گرفتـه بودند؛ یعنی حدود چهـل برابر حق‌الامتیاز 
ایـران. ایـن در حالـی بـود کـه تولیـد توتـون و تنباکو ایران بسـیار بیشـتر از 
عثمانـی بـود. برخی از تجار ایران حاضر بودند سـالانه بیسـت هزار لیره فقط 

بـرای تنباکـوی صادراتی اصفهان بدهنـد )غیر از فـروش داخلی(.13
مشـکل اقتصـادی دیگر ایـن امتیاز، ناشـی از انحصاری بـودن آن بود. وقتی 
مردم حق نداشـتند تنباکوی خود را به غیر از شـرکت انگلیسـی به شـخص 
دیگـری بفروشـند، رقابتی در خرید اجناس دخانیه نبـود و این انحصار موجب 
کاهـش قیمـت و رکود آن در بازار می‌شـد و فروشـنده مجبـور بود به قیمتی 
که شـرکت تعیین میک‌رد، مال خود را بفروشـد و اگر نمی‌فروخت، شـرکت 
انگلیسـی تنباکـوی وی را مصـادره میک‌ـرد و دیگـر مجبور به فـروش بود. 
ایـن کار همـه همواره بـا نارضایتی فروشـنده انجام می‌گرفـت، موجب ضرر 
اقتصـادی و حتـی بطلان معامله و ترتب مشـکلات شـرعی مختلـف بر آن 

. می‌شد
بـه دلیـل همین انحصار و عدم رقابت در خرید تنباکو، گزارش شـده تنباکوی 

هفـت و نیـم ریالـی را به چهار و نیم ریال یا حتـی کمتر می‌خریدند.14
همچنیـن تعیین برخی شـرایط خاص در خریـد اجناس یا تأخیـر در خرید از 
زمان خاص رسـیدن محصول، خسـارات متعدد و مختلف مالی برای زارعان 

و مالکان داشت.
مشـکل اصلـی سیاسـی در امتیاز تنباکو ایـن بود که تنباکـو و دخانیات یکی 
از نبض‌هـای مهـم اقتصـادی کشـور بـود و بنابر آمارهـای موجـود، زندگی 
اقتصـادی حـدود ی‌کپنجـم مـردم ایـران بـه شـکل‌های مختلـف اعـم از 
زراعـت، دلالـی، معامله،‌تجـارت و صـادرات، بـه ایـن محصول وابسـته بود. 
سـلطه کفار بر این نبض مهم اقتصادی، زمینة سـلطه سیاسـی بر کشـور را 
فراهـم میک‌رد و نافی اسـتقلال حکومت بود. لمبتون نیـز در توضیح اهداف 

روسـیه در روابـط اقتصـادی بـا ایران به همیـن نکته اشـاره دارد:
افتـادن تجـارت یـک مملکـت ضعیـف عقب‌افتـاده بـه دسـت اتبـاع یـک 
مملکـت قدرت‌مـدار تقریباً با اعمال نفوذ سیاسـی غیرقابـل جلوگیری همراه 
اسـت... تجارت برای او ]روسـیه[ وسـیله‌ای برای نفوذ و تسـلط سیاسـی به 

می‌رفت.15 شـمار 
این سـلطه سیاسـی، براسـاس مبانـی قرآنی، امـری مطـرود و منافی صریح 
آیـات قـرآن بود. برهمین اسـاس در بیانیه‌ها، نامه‌هـا و تلگراف‌های متعددی 
کـه در نهضـت تنباکـو منتشـر شـده، ماننـد تلگـراف میـرزای شـیرازی، به 
شـکل‌های مختلـف به اصل »نفی سـبیل« براسـاس آیـة »لنَ یَجعَـلَ الُله 

للَکافِرِینَ عَلیَ المُؤمِنینَ سَـبیلًا« اشـاره شـده اسـت:
»اجـازة مداخلـة اتباع خارجـه در امور داخله مملکت و مخالطـه و تردد آنها با 
مسـلمین و اجـرای عمـل تنباکـو و بانـک و راه آهل و غیرهـا از جهاتی چند 

مشـکلاصلـیسیاسـیدرامتـیازتنباکـواـینبـودکـهتنباکـوودخانـیاتیکـیازنبض‌هایمهـماقتصادیکشـوربـودو
بنابـرآمارهـایموجـود،زندگـیاقتصـادیحـدودیک‌پنجـممـردمایرانبهشـکل‌هایمختلـفاعـماززراعـت،دلالی،
معامله،‌تجارتوصادرات،بهاینمحصولوابسـتهبود.سـلطهکفاربرایننبضمهماقتصادی،زمینةسـلطهسیاسـیبرکشـور

رافراهـممی‌کـردونافیاسـتقلالحکومـتبود.
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منافـی صریح قرآن مجیـد و نوامیس الهیه و موهن اسـتقلال دولت و مخل 
نظام مملکت و موجب پریشـانی رعیت اسـت.«16

بعدهـا پـس از لغـو قـرارداد رژی، کشـف اسـلحه و مهمـات و صندوق‌های 
متعلـق بـه کمپانـی رژی در گمـرک ایـران، این ذهنیـت را تقویت کـرد.17

پـس از تصویـب و اعلان رسـمی امتیاز، برای هر ایالتی هیئتـی از فرنگی‌ها با 
عنـوان وکلای کمپانـی تشـکیل و مقرر شـد این هیئت‌ها با اعـزام به مناطق 
مختلـف کار خـود را آغاز کنند. با حضور این افـراد در ایالت‌های مختلف و اقدام 
بـه ضبـط و خرید محصـولات دخانیات، مشـکلات مـردم آغاز شـد. آن‌گونه 
که شـیخ حسـن کربلایـی گزارشـگر لحظه به لحظـه وقایع نهضـت تنباکو 
می‌نویسـد، »از آن‌جـا کـه چـارة درمـان این‌گونـه دردهـای عمومـی مملکت 
ایـران، علمـای ملت‌انـد، ]لاجـرم[ اصنـاف مـردم عمومـی، در هـر بلـد، روی 
شـکایات بـه در خانة علمای ملـت بردنـد«.18 اولین گروه اعزامـی فرنگیان به 
ایالت فارس رفتند. مردم شـیراز به شـیوه مرسـوم همیشـگی برای دادخواهی 
و شـکایت بـه پناهـگاه و ملجأ اجتماعی رایج خـود، یعنی علما، رجـوع کردند. 
مرجع اصلی مردم در این مسـئله در شـیراز آیت‌الله سـیدعلی‌اکبر فال اسـیری 
بـود کـه بـه دلیل شـجاعت و قـوه بیانـش در بین علمای شـیراز معـروف بد. 
مرحـوم فـال اسـیری در اجتمـاع مردم در شـیراز بـه منبر رفت و با سـخنرانی 

مهمـی، علیه دولـت و صاحب امتیـاز، اعلام جهـاد کرد.19
در تبریـز نیـز بـا انتشـار خبـر حرکـت نماینـدگان شـرکت رژی بـه تبریـز، 
سـروصدای مردم بلند شـد و چون شـنیده بودند میرزای شـیرازی در تلگراف 
بـه ناصرالدیـن شـاه امتیـاز انحصـاری توتـون و تنباکـو را برخالف مذهب 
دانسـته اسـت،‌ مغازه‌هـا را بسـتند و نزد آیت‌الله میـرزا جوادآقـا تبریزی رفتند 
و حـدود بیسـت هـزار نفر مسـلح بـرای مقابلـه با هـر اتفاقی فراهـم کردند. 
در اصفهـان نیز همانند سـایر شـهرهای ایـران مردم برای حل مشـکل به علما 
رجوع کرده و از آن‌جا که به تعبیر شـیخ حسـن کربلایی »در نفوذ کلمة ملت و 
متبوعیت علما، فی‌الجمله اختصاص و امتیازی است«،20 علمای بزرگ آن شهر 
پـس از هم‌اندیشـی دربـاره ایـن »داهیة‌ عمومی عظمـی«21 بهترین و تنهـا راه 
مقابله با این قرارداد ننگین را ممنوعیت اسـتعمال دخانیات و سـدّ باب معاملات 
و داد و سـتد این اجناس دانسـتند؛ بنابراین اصفهان اولین شـهری است که علما 
در آنجا به نهی از اسـتعمال دخانیات حکم دادند. در گزارشـی که ظل‌السلطان در 
 ـبیـش از یک ماه قبل از صدور حکم میرزای  تاریـخ نوزدهـم ربیع‌الثانی 1309ق 
 ـبـرای شـاه فرسـتاده، دربارة رفتـار علمای اصفهان یعنـی آقانجفی و  شـیرازی 

بـرادرش آقا محمدعلی و نیز آقا باقر فشـارکی می‌نویسـد:
»ایـن غالم ]ظل‌السـلطان[ نمی‌دانسـت در منبـر و مسـجد و خانه‌شـان 
چـه می‌گوینـد و در مجلـس درس چـه مذاکـره می‌نماینـد؟ در این سـه جا، 
کشـیدن قلیـان را حـرام و کشـت و زرع تنباکـو را حـرام انـدر حـرام و حامی 
فرنگـی را »کافـر و واجب‌القتـل« و نوکـر و بسـتگان آنهـا را »نجس‌العین« 

اعالن کرده‌انـد.«22
در تهـران نیـز حرکت به رهبری روحانیون، به خصوص مرحوم میرزا حسـن 

آشـتیانی و شهید شـیخ فضل‌الله نوری، آغاز شـد و تداوم پیدا کرد.

لغوامتیازبراساسحکمولاییمیرزایشیرازی
در ایـن نهضـت، با همـة فـراز و فرودهایش فتـوای تاریخی مرجـع عالیقدر 
شـیعیان، مرحـوم میـرزا محمدحسـن شـیرازی، نقش اصلـی و محـوری را 
داشـت. نحـوه ابالغ این حکـم و پیامدها و آثـار آن حاکـی از نقش محوری 

»ولایـت« در ایـن جنبـش بـزرگ و عظیم علیه اسـتبداد داخلی و اسـتعمار 
خارجـی اسـت. شـواهد تاریخـی نشـان می‌دهـد کـه اقشـار مختلـف مردم 
ایـران ایـن حکم را به شـکل گسـترده و بی‌سـابقه‌ای پذیرفتند؛ بـه گونه‌ای 
کـه در کتـب تاریخی نقل شـده تـا نیمـه روز اول، صدهزار نسـخه از فتوای 
میـرزا در تهـران و دهـات اطـراف منتشـر شـد.23 پرهیز همـه اقشـار مردم، 
حتـی مشـتی‌ها و لوطی‌هـا کـه اهل مفاسـدی مثل شـراب‌خوری بودنـد، از 
اسـتعمال تنباکو؛ شکسـتن چپق‌ها و ریختن چپق‌های شکسـته در تختگاه 
اداره کمپانـی؛ تعطیلـی دکان‌هـای قلیان‌سـازی و هر نوع وسـایل مربوط به 
دخانیـات؛ شـاهدی بـر این ادعاسـت.24 تبعیت مـردم از حکم میـرزا به دلیل 
اعتقـاد آنهـا به ولایت او بر مردم، از باب نیابت ایشـان از امـام زمان)عج( بود. 
در تعابیـر مختلفـی کـه در ایـن دوره درباره این حکـم به کار رفتـه، در موارد 
متعددی به بحث نیابت میرزا از امام زمان)عج( اشـاره شـده اسـت و مخالفت 

بـا این حکـم را مخالفـت با امـام زمان)عج( می‌دانسـتند.
برخـی حتـی معتقـد بودند ایـن حکم میـرزا در حقیقـت توقیع و حکـم امام 

زمان)عـج( اسـت کـه بـه واسـطه میرزا به دسـت مردم رسـیده اسـت.
بنابرایـن نهضت عظیم تحریم تنباکـو با اقدام علمای بـزرگ مناطق مختلف 
ایران، قیام مردم و حکم میرزای شـیرازی و تبعیت مردم از این حکم، براسـاس 
اعتقادشـان بـه ولایت میرزا و نیابـت او از امام زمان)عج( و یا حتی اعتقادشـان 
بـه توقیـع خاص بـودن آن از طـرف امام زمان)عج( شـکل گرفت و سـرانجام 
بـه پیروزی رسـید. ایـن قیام مانع تـداوم یک قرارداد مهم اسـتعماری شـد که 
پیامدها و مشـکلات فراوان اقتصادی، فرهنگی و سیاسـی برای ایران داشـت.

لغوقرارداد1919وثوقالدولهباتلاششهیدمدرس

در سـال 1917م کـه انقالب اکتبر روسـیه پدیـد آمد، نفـوذ روس‌هـا در ایران تا 
حـدودی از بیـن رفـت؛ چون روسـیه از طرفی درگیر مسـائل داخلی خود شـد و 
از طـرف دیگـر حکمت جدید که رویکرد ضد امپریالیسـتی و سیاسـت حمایت 
از توده‌هـای فقیـر داشـت، از اقدامـات سـلطه‌جویانه قبلی دسـت برداشـت. این 
مسـئله، فضـا را برای رقیب دیرینه روس‌ها، یعنی انگلیسـی‌ها، باز کـرد و آنها را 
به فکر اسـتفاده از این موقعیت مناسـب انداخت که با اسـتفاده از فقدان رقیب در 
میـدان، در قالب یک قرارداد اقتصادی، سـلطه کامل خـود بر ایران را فراهم کنند. 
بـر همین اسـاس، قـراردادی در نهـم اوت 1919م بین انگلیسـی‌ها با نمایندگی 
سرپرسـی کاکـس، وزیـر مختـار بریتانیـا در ایـران، و دولـت ایران بـا نمایندگی 
وثوق‌الدوله، نخسـت وزیر وقت، بسـته شـد. بر اسـاس ایـن قرارداد، بـا اختیاراتی 

نهضـتعظیمتحریمتنباکـوبااقدامعلمـایبزرگمناطق
مختلفاـیران،قیاممردموحکممیرزایشیـرازیوتبعیت
مـردمازاـینحکم،براسـاساعتقادشـانبهولاـیتمیرزاو
نیابـتاوازامـامزمان)عـج(وـیاحتیاعتقادشـانبهتوقیع
خـاصبـودنآنازطـرفامـامزمان)عج(شـکلگرفتو

سـرانجامبهپیروزیرسیـد.
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 ـداده   ـالبتـه بـا هزینـه ایـران  کـه بـه مستشـاران انگلیسـی 
می‌شـد، اصلاحـات و تعبیـرات در امور اقتصادی و مالیـه )ماده 
2و6( امـور اداری و وزارتخانه‌هـا )مـاده 2(؛و امور نظامی و ارتش 
ایـران )مـاده 3( بـا اختیارات لازم و مکفی )مـاده 2( زیر نظر آنها 
انجـام می‌شـد و بـه نوعی مدیریـت این‌گونه امور، بـا اختیارات 
مکفی برای مدتی نامحدود و نامشخص تحت اختیار و نظارت 
مستشـاران انگلیسی قرار می‌گرفت. همچنین سـرمایه‌گذاری 
انگلیـس در بخش توسـعه راه‌ها )ماده 5( و اعطـای وام به ایران 
و بازپرداخـت آن از طریـق درآمد گمـرک )مـاده 4( برای انجام 

این اصلاحات پیشـنهاد شـده بود.25
هرچنـد در ایـن قـرارداد، بـه ظاهر، بـر اسـتقلال و تمامیت 
ارضـی ایـران تأیکـد شـده بـود؛ امـا بـا توجـه بـه سـلطه 
انگلیسـی‌ها بر امـور نظامی و مالیه ایران، عملًا اسـتقلال از 
بیـن می‌رفت؛ چنانک‌ـه روزنامه »تان« فرانسـه دربـاره این 

نوشـت: قرارداد 
»پیمـان جدیـد مآلًا به ضـرر ایران تمام خواهد شـد؛ همین 
کـه بـه موجـب ایـن پیمـان، امـور ارتـش و دارایـی ایـران 
بـه دسـت افسـران انگلیسـی قـرار بگیـرد، نشـان می‌دهد 
هیچ‌گونـه نیروی نظامی مسـتقل یا منابع مالی مسـتقل در 

اختیـار حکومـت ایـران نخواهد بـود.«26
دولـت انگلیس بـرای تحقق این قرارداد، رشـوه‌های زیادی به 
مسـئولان سیاسـی و وزرای ایران پرداخت. کاکس در نامه‌ای 
بـه لـرد کـرزون، وزیـر خارجـه، می‌نویسـد: »11 اوت 1919 
ده هـزار تومـان و 13 آگوسـت 1919 نـود هـزار تومان،‌بانک 
شـاهی به صارم‌الدوله پرداخت کرده و 19 سـپتامبر، دویسـت 

هـزار تومان به حسـاب وثوق‌الدوله گذاشـته«.27
شـهید مدرس، که تابعیت و محکومیت ایران را برنمی‌تافت، 
قـرارداد وثوق‌الدولـه را بـه منزله تحکیم مواضـع ابرقدرت‌ها 
و افزایـش رنـج ملت ایران دانسـت و به محض انتشـار خبر 
انعقـاد قـرارداد، با شـور و هیجان بسـیار پا به میدان سـتیز با 
اسـتعمار نهـاد و با آن مخالفت ورزید. شـهید مـدرس درباره 
ماهیـت ایـن قـرارداد بیان کـرد روح ایـن قرارداد، اسـتقلال 
مالـی و نظامـی ایـران را از بیـن می‌بـرد و مضـر بـه دیانت 
اسالم و سیاسـت ایـران و اسـتقلال کشـور اسـت. وی 
معتقـد بـود اگر کسـی به طـور دقیق بـه مطالعه و بررسـی 
ایـن قـرارداد می‌پرداخـت و روح و منظـور باطنی قـرارداد را 
می‌شـکافت، فـوراً می‌فهمیـد و اسـتنباط میک‌ـرد کـه این 
قرارداد می‌خواهد اسـتقلال مالی و نظامی‌مان را از دسـتمان 
بگیـرد، چون اگر بنا باشـد ایران مسـتقل بماند همه چیزش 
باید دسـت ایرانی باشـد: حالـش، مالش، حیثیتـش، چه‌اش، 
چـه‌اش، همـه چیـزش باید متعلـق به ایـران باشـد. اما این 
قـرارداد یـک دولـت خارجـی را در دو چیـز مهـم مملکـت 

شـریک میک‌ـرد: در پولـش و قوه نظامـی‌اش.28
در هـر صورت، وثوق‌الدوله تصمیم داشـت این قـرارداد را در 
مجلـس با طـرف‌داران خود به تصویب برسـاند، ولـی بر اثر 

مخالفت‌هـای مـدرس و افکار عمومی، مجلس ایـن قرارداد 
را رد کـرد و وثوق‌الدولـه نیز از کار برکنار شـد. مدرس افزون 
بـر صحـن مجلـس، در عرصه‌هـای دیگـر نیـز بـا قـرارداد 
1919 مبـارزه میک‌ـرد؛ از جملـه قیـام میـرزا کوچ‌کخـان 
جنگلـی را، کـه ضـد این قـرارداد بود، تأییـد کـرد و از مردم 

خواسـت با وی همـکاری کنند.29
همچنین گفته شـده اسـت مـدرس و میـرزا کوچ‌کخان در 
مقابلـه با ایـن قـرارداد، توافق‌هـای محرمانه‌ای داشـته‌اند.30 
مخالفت‌هـای فـراوان بـا این قـرارداد، ماننـد مخالفت علما، 
بـه ویـژه شـهید مـدرس، موجـب لغـو ایـن امتیـاز و خروج 
وثوق‌الدولـه از ایـران و رفتـن وی بـه اروپا شـد؛ زیرا کاکس 

در ضمیمـه قـرارداد، وعده پناهندگـی بـه وی داده بود.31
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